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نگار یزدیان |      عازم سـفری می شـویم که نگاهان به تماشـای خداسـت و امید به شـفاعت 
فرزنـدان اهـل بیـت)ع( داریـم. دسـتان بـه آسـان نمی رسـد، امـا مطمئنیـم کـه اهل بیـت)ع(

دسـتان را از زمیـن می گیرنـد و بلنـد می کننـد. آن گاه کـه تنهـا شـدیم در جسـت وجوی 

تکیه گاهی مطمئن هسـتیم و شور حسین علیه السـام و یارانشان چه ها می کند!؟

قـرار اسـت همـراه طیبه ملکی نژاد باشـیم، او بـا وجود اینکه سن وسـالی دارد و به مرز شـصت 

سـالگی نزدیک می شـود تجربه هفت سـفر پیاده در اربعین حسـینی را دارد. سفری که قصه 
نخل هـای سـوخته در مسـیر رود را دارد. سـفری که سربندی دارد کـه با نام مقدس حسـین)ع(

نوشـته شـده اسـت. تنهـا یادگاری هایـش دفترچـه یادداشـتی اسـت کـه از حال وهوایش در 

سـفرهایش می نویسـد و عکس هایـی کـه در سـفر اربعیـن می گیـرد و آن هـا را چـاپ می کند و 

در آلبومـش بـرای روزهای دلتنگـی اش می گذارد.

خواهـری‌که‌همراه‌برادر‌شـهیدش‌کربلا‌می‌رود

اربعییـن‌خواهر‌‌‌برادری

فاطمـه بختیاری|سـکینه رحیمـی؛ خواهـر شـهید مدافـع حـرم  رضـا  رحیمی 

اسـت. او تاکنون دو سـفر پیـاده روی اربعین را تجربه کرده اسـت. اولی ۹ سـال 

پیـش بـوده و دومـی را در اربعین سـال گذشـته طـی کرده اسـت. او دربـاره این 

سفر می گوید:

مـن پارسـال بعـد از ۹ سـال دومیـن بـار بـود کـه سـفر پیـاده روی اربعیـن رفتـم.

بـار اول زمانـی کـه در دوران عقـد بـودم بـا همـسرم رفتیـم. پارسـال بی پـول 

بودیـم و یـه عالمـه قـرض داشـتیم، مثـل چنیـن موقعـی کـه نزدیـک بـه اربعیـن 

بـود دوسـتانم می گفـن نمی خـوای بـری کربـلا! مـن خنـده ام می گرفـت و 

می گفتـم مـن کجـا، کربـلا کجـا! بعدشـم زیـر قـرض مـردم مونـدم، چه جـوری 

و بـا کـدوم پـول بـرم! زمـان می گذشـت و هـی نزدیـک بـه رفـن زائران می شـد،

دیـدم داداش هـام بـرای کربلا اسماشـون رو نوشـن. گفـن آبجی تـو نمی آی؟ 

گفتـم بـا کـدوم پـول؟ تـازه شـما رفتیـن بـرای گذرنامه هاتـون اقـدام کردیـن،

مـن کـه هنـوز هیچ خـبری نیسـت! یهویـی شـبش داداشـم گفت بیـا با مـا بریم،

فوقـش سـوغاتی نمی خریـم.

 فـردای اون روز رفتـم و بـرای گذرنامـه اقـدام کردم. امـا دو روز بعـدش در بولوار 

صدمـری تصـادف کـردم. همـسرم گفـت بـا ایـن حـال نمی تونـی بـری. زانـوم 

آسـیب دیده بود، ولی دلم طاقت نمی آورد و هر طوری شـد راهی سـفر شدیم...

تجربـه سـفر اربعیـن بـرای مـن با رنـج همراه بـود، چـون با سـختی زیـادی عازم 

شـدم. پیـاده روی کربـلا رو هرکسـی یـه طـوری درک می کنـه. مـن بیشـر بـه 

کاروان امـام حسـین )ع( و سـختی راهـی کـه خانـواده ایشـون متحمل شـدن،

فکـر می کـردم.  اون گرمـای سـوزان راه رو کـه 

فـرض کنیـد مـا بـا کولـر و انـواع غذاهـا طـی 

کردیـم بـرای اون قافلـه این طـوری نبـود،

درک خیلی دوری داشـتم، ولی سعی کردم 

خـودم رو نزدیـک کنـم.
جالبه که به خاطر عشـق به امام حسین)ع(

همه مردم با هر نژاد و دینی از هرکشوری 

و بـا هـر عقیـده ای رهسـپار ایـن دیار 

می شـن، واقعـا اگـر یک بـار روی 

زمیـن کربـلا قـدم بـذاری بـرای 

سال بعدش دلواپسی. پیشنهاد 

می کنـم خانم هـا حتـما شرکت 

ونجـا حـضرت  کننـد، چـون ا

یشـون رو  )س( و صـبر ا زینـب

درک می کنـن.

من پارسال که پیاده روی 

رفتـم روی کولم عکس 

و  م ر ر شـهید د بـرا

آویـزون کـردم و بـه 

م  ن قـد و بـت ا نیا

برمی داشـتم. آدم 

توی این سفر یک 

چیزهایـی رو 

درک و تجربه 

می کنـه کـه 

هیـچ جای 

دیگه پیدا 

. نمی شه

ویژه پیاده روی اربعینحوالـی

شیـرین شورِ 
طیبه‌ملكى‌نژاد‌هفت‌سال‌‌است‌که‌روا�ت‌های‌

سفرهای‌‌پیاده‌اش‌‌را‌‌به‌اربعیین‌‌می‌نو�سد

                  اگـر قـرار اسـت در ایـن راه قـدم بگذارنـد بـا شـناخت و 

معرفـت باشـد.

                   کتـاب خصایص الحسـینیه، نوشـته جعفـر شوشـری را 

حتما بخوانید. اولین سفریکه با خانواده ام مشرف شدم هر 

شـب چند صفحه از این کتاب را برای فرزندانم می  خواندم.

                   قطعـا خوانـدن و شـنیدن سـخنرانی های بـزرگان در 

شـناخت معرفـت بـه ما کمـک می کند. تـا مطالعه نداشـته 

باشـیم هیـچ اتفاقـی نمی افتـد. وقتـی معرفـت بـالا برود،

محبـت هـم زیاد می شـود.

                   آداب زیـارت را یـاد داشـته باشـیم و اجـازه ورود 

بگیریـم. درسـت اسـتکـه ازدحـام جمعیت زیاد اسـت،

امـا بایـدکمی صبر و تحمل داشـته باشـیم و رعایت حال 

دیگـران را هـم بکنیـم.

                   اگـر دارو مـصرف می کنیـد آن هـا را در دو جـای 

متفـاوت بگذاریـدکـه اگـر یکیگم شـد، دیگری باشـد.

                   سـعیکنیـد از شـلوارهاییکـه دم پایـشکـش دارد 

توصیه  های خانم ملکی نژاد
  به زائران  پیاده کربلا


